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  مقاله علمی ـ پژوهشی

 هایبررسی تاریخی و معرفتی زمینه
نگاهی 	اب( گیری و چیستی فلسفه مضافشکل

  )انتقادی به فلسفه مضاف در ایران
  * ینیکاظم نیمحمدحسدیس  03/07/1399تاریخ تأیید:   03/06/1398تاریخ دریافت: 

  **یقاسم بابای   --------------------------------------------  

  چکیده

های اخیر در ادبیات فلســفی از جمله اصــطلاحاتی اســت که در دهه »فلسـفه مضــاف«

لسفه مضاف ف .تبیین و تحلیل برخی اندیشمندان در کشور قرار گرفته است ،مورد توجه

ساز تهدیدها تواند زمینهمی ،تواند در پی داشته باشدها و فوایدی که میدر کنار فرصـت

ــودو کژتابی ــتی برای بازفراوری تراث غن .هایی نیز ش ی البته بیش از آنکه تبدیل به فرص

ما را درگیر ادبیات و مسائل موطن و خاستگاه خود  ،شودفلسفی و تمرکز بر مسائل بومی 

ر را در دو محور باید مورد توجه قرار نویسنده بر این باور است دلیل این ام .کرده اسـت

گیری فلســفه مضــاف و دوم عدم نخســت غفلت از عقبه تاریخی و معرفتی شــکل :داد

ـــفه در برُش از  ؛های مختلف تاریخیتوجه به فهم دقیق تحولات و تطورات معنایی فلس

 تبیین گیری فلسفه مضاف وهای شکلاین رو نوشـتار پیش رو سعی دارد با تحلیل زمینه

شور را شده از فلسفه مضاف در کتطورات معنایی فلسفه با نگاهی ارزیابانه تعاریف ارائه

  .بررسی نماید

 ،فتیمبانی معر  ،تحولات تاریخی ،فلســفه علم ،فلســفه مضــاف :واژگان کلیدي

  .فلسفه اسلامی

                                                      
    .smhkazemeini@ut.ac.irدانشگاه باقرالعلوم حقوق گروه فلسفه عضو *

  .ghbabaei9797@gmail.comفلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم دکتری دانشجوی **
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  مقدمه

نظام های فرهنگی و اجتماعی هر دســتگـاه معرفتی متناســب با مبانی و اصــول حاکم و زمینه

ــتگاه معرفتی  ــطلاحات دس ــب از نظام مفاهیم و اص ــطلاحات خود را ایجاد و به تناس مفاهیم و اص

چون در غیر این  -نه از ایجاد نظام مفاهیم و اصـطلاحات گریزی هست .کندرقیب نیز اسـتفاده می

ــه ــتگاه معرفتی خدش ــتقلال و توانایی دس ــورت اس ــود و نه از پذیرش برخی مفاهیم و دار میص ش

آنچه  .وگوی علمی وجود نداردای جز تعامل و گفتزیرا چاره -طلاحات دستگاه معرفتی رقیباصـ

 توان به
ً
 مواجهه هوشمندانه با شبکه مفهومی مهم اسـت اولا

ً
روزرسـانی شـبکه مفهومی خود و ثانیا

هر  باید پذیرفت .)۱ص ،۱۳۸۱ ،کوش( سازاند و تا حدودی تاریخها دارای تاریخواژه .وارداتی است

با ورودش به فرهنگ و ادبیات  ،اصـطلاحی که در یک بسـتر معرفتی و فرهنگی مشخص ایجاد شده

معنا و مفهوم متناســب با  ،علمی رقیب علاوه بر اینکه عقبه تاریخی و فرهنگی خود را به همراه دارد

  .کندخود را تحمیل کرده و در برخی موارد ساختارهای متناسب را نیز ایجاد می

تعامل علمی از یک سـو و تأثیرپذیری معرفتی ناسازگار  :رو هسـتیمرو با یک دوگانه روبهاز این 

ویت نقطه تعادلی که میان تق ؛در این میان یافتن نقطه تعادل بسیار حائز اهمیت است .از سوی دیگر

فلسفه « .گیرددستگاه فلسفی و معرفتی بومی و مواجهه هوشمندانه با شبکه مفهومی رقیب شکل می

زمین دارای پیشینه مشخص با فلسفه مضاف در ادبیات مغرب .از جمله این واژگان است »مضـاف

یار گیری چنین اصطلاحی بساز این رو تبیین و تحلیل زمینه و زمانه شکل ؛دلایل ایجاد معین اسـت

قبه به عکارگیری و استفاده از این واژه در ادبیات علمی کشور بدون توجه به .حائز اهمیت خواهد بود

تواند ما را در دوران معاصــر می »فلســفه« فرهنگی و معرفتی آن و نیز بدون توجه به معنای ،تاریخی

ی نمایدها و آســیبدچار کژتابی
ّ

اگرچه کتب و مقالات متعددی در زمینه تبیین فلســفه  .های جد

 در بیشتر آنها به این دو ن 1،مضاف و نقد و ارزیابی آن تدوین شده است
ً
کته مهم و مؤثر مذکور تقریبا

                                                      
 /۱۳۸۵ تابستان و ، بهار۱۱؛ سقبسات، »فلسفه مضاف«اکبر؛ شود: رشاد، علیبرای نمونه به موارد ذیل اشـاره می .١

ــانیپـارســانیـا، حمیـد؛   /۱۳۹۸قم: دفتر تبلیغات اســلامی، ، ۴ج ؛تطورات معـانی عقل، در ما و علوم انس

مصباح یزدی، محمدتقی؛  /۱۳۸۵، ۴۰-۳۹، شقبسـات، »اسـلامی فلسـفه فلسـفه«خسـروپناه، عبدالحسـین؛ 

/ خسـروپناه، عبدالحسین؛ ۱۳۹۰؛ تهران: مؤسـسـه فرهنگی برهان (انتشـارات مدرسـه)، فلسـفه تعلیم و تربیت

؛ ینیفصلنامه اندیشه نوین د، »منطقی به مثابه نظریه تحول در علوم) -نظریه دیدبانی (فلسـفه مضـاف تاریخی«

ــفه م«/ عبداللهی، مهدی؛ ۱۳۸۶، پاییز ۱۰، ش۳س ــاف به حقایق نهفلس ــفه مض ــاف به علوم آری فلس ، در: »ض
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 ،تواند با ایجاد فرصتدر مقابل فهم دقیق این مسـئله و استفاده هوشمندانه می 1.توجه نشـده اسـت

نمودن فواید و ثمراتی از قبیل کاستن و برطرف ؛مند سـازدنظام علمی ما را از فواید و ثمرات آن بهره

توجه به مســائل علم و تلاش برای  ،یهالهای علم مضــافدادن ناکارآمدیها و نواقص یا نشــانکژی

ای برای تر ایدهو از همه مهم )۱۸۳ص ،۱۳۹۵ ،/ فیـاضــی۲۲ص ،۱۳۸۵ ،رشــاد :ک.ر( حـل آنهـا

نکته مهم آن است که آنچه نوشته  .کردن فلسـفه و جریان آن در علوم و مسـائل اجتماعیانضـمامی 

هایی را به همراه مضـاف نماید آسیبمندی فلسـفه بیش از آنکه کمک به فایده ،شـده و اتفاق افتاده

  .خود به ارمغان آورده است

در پایان یادآوری این نکته ضـروری اسـت که در ادبیات فلسفی مرسوم در کشور فلسفه مضاف 

آنچه در این  .شـود نخست فلسفه مضاف به امور و دوم فلسفه مضاف به علومدر دو حالت تبیین می

کارگیری فلسفه مضاف در ایران بیشتر مورد نظر به -مثبت یا منفی -نوشـتار با توجه به کاربرد و ثمره

کید اسـت فلسـفه مضـاف به علوم است اگرچه در برخی موارد مباحث بیان شده شامل فلسفه  .و تأ

گیری فلســفه های شــکلتبیین زمینه« نوشــتار پیش رو در ســه بخش .شــودمضــاف به امور نیز می

و بررسـی و ارزیابی تعاریف ارائه شده از فلسفه مضاف در تحلیل تطورات معنایی فلسـفه  ،مضـاف

سـعی دارد تصویری دقیق از این مسئله ارائه داده و زمینه توجه به تراث فلسفی خود از یک  »کشـور

  .سو و پیوند و انضمام فلسفه با مسائل علم را فراهم آورد

  گیریهای شکلزمینه .۱

به » ؟چرا فلسفه مضاف« :هسـتیم آن اسـت کهپرسـشـی که به دنبال پاسـخ به آن در این بخش 

گیری ای رسـید که نیاز و ضرورت شکلزمین به چه نقطهتعبیر دیگر روند تحولات علمی در مغرب

                                                      
خرم یطاهر یدعلیس؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ مضاف هایفلسفه در جستاریابوالحسن؛  غفاری

تأملی انتقادی در باب تعبیر «؛ پزشكي / محمد۱۳۸۹ ؛ پاییزفصلنامه آیین حکمت، »مضاف یهافلسفه«ی؛ آباد

فلسـفه فلسفه است (نقد و نقبی بر چیستی «/ علی فتحی؛ ۱۳۹۳زمسـتان  ؛حکمت اسـلامی، »فلسـفه مضـاف

نقد و بررسی «/ حسین محیطی اردکان، ۱۳۹۷؛ تابسـتان پژوهشـهای فلسـفی و کلامی، »های مضـاف)فلسـفه

  . ۱۳۹۳؛ زمستان معرفت، »نظریه دیدبانی پیرامون ماهیت فلسفه مضاف

توان می یاپارساناز معدود اندیشمندانی که به این مسئله توجه داشته و در برخی از آثار خود به آن پرداخته، به استاد  .١

  اشاره کرد. 
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تواند ما را یاری دهد تا به دو پرسش دیگر تأمل پاسخ به این دو پرسش می ؟فلسفه مضاف ایجاد شد

 اگر پاسخ مثبت است آیا همان راه حل ؟ود داردآیا همان ضـرورت و نیاز در کشـور ما وج :کنیم که

) 
ً
 یا تفصـیلا

ً
شود به بررسی و در ادامه سـعی می ؟تواند نیاز و مسـئله ما را نیز حل نمایدمی )اجمالا

  .های تاریخی و فلسفی آن پرداخت شودتبیین اجمالی دو پرسش ابتدایی و زمینه

  فلسفه مضاف و پیدایش علم نوین )الف

گرایی روندی را آغاز کرد که طی آن میلادی تجربه ۱۶۰۰نوین در حدود ســال با پیدایش علم 

غاز و با آ فرانســیس بیکننقطه شــروع این حرکت با  .گیری یک فلســفه متناســب را نیز رقم زدشــکل

ای که از اواخر قرن هفدهم تا طی دوره .تقویت شد بارکلیو  هیوم ،لاکفیلسـوفان انگلیسـی مانند 

ــت اواخر قرن هجدهم ــوفان تلاش کردند ماهیت ،ادامه داش قلمرو و توجیه معرفت را بر  ،این فیلس

حول لذا اولین ت ؛نقش مشاهده را در تأیید معرفت علمی معنا ببخشند ،اساس تجربه حسی بنا کرده

این حرکت با کندی و  دکارتاگرچـه با ظهور  .در علم جـدی تحول در معنـا و مفهوم خودِ علم بود

اما در اواخر قرن نوزدهم دوباره جانی تازه گرفت و تبدیل به یک فلســفه  ؛رو شــدحتی افول روبـه

ــد ــفه ؛فراگیر ش ــیه علم  ،ای که مبتنی بر عقل و الهیات نبودهفلس بلکه بر مبتنی بر تجربه و در حاش

توم و نظریه کوان .نقش فیزیک و ریاضیات نیز در این تحولات مهم و مؤثر بود .نوین ایجاد شـده بود

های غیر اقلیدسـی و مفاهیم جدید ریاضی علاوه بر تحول در یت در فیزیک و پیدایش هندسـهنسـب

این رو در کانون و سـرمنشأ از  ؛علوم مذکور باعث تغییر رویکردی مهم در مفاهیم فلسـفی هم شـد

در  .ویژه اوایل قرن بیستم فیزیکدانان و ریاضیدانان قرار دارندتحولات فلسفی قرن نوزدهم به بعد به

ـــتـاکرچففیزیکـدانان آلمانی نظیر قرن نوزدهم برخی  ـــت ماخو  گوس معتقد بودند علم نباید  ارنس

و منظور آنها این بود که علم نباید در پی عوامل ناشناخته  »چگونه« بلکه باید پبرسد، »چرا« بپرسـد

با  ۱۹ فلســفه تا میانه قرن .)۲۸ص ،۱۳۷۳ ،کارناپ( متافیزیکی باشــد که مســئول رویدادها هســتند

 در حد 
ً
 با علم معنایی مترادف داشــت و تفاوت آنها نهایتا

ً
تمـامی تحولات معنـایی و معرفتی تقریبا

علوم و تر ناظر به مراتب جزئی )Science( یعنی ســاینس ؛بود »Reason« و «Intellect« تفاوت

به بعد با توجه  ۱۹اما از میانه قرن  ؛)۲۸ص ،۲۰۱۹ ،پارسانیا( علوم بودتر فلسـفه ناظر به مراتب عالی
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کی از مهمی .معنایی جدید با هویتی نوظهور پیدا کرد ،به تحولاتی که در علوم تجربی شـکل گرفت

گوسـتترین افراد تأثیرگزار در این حوزه   بندی اندیشـه بشری به سه دورهاسـت که با تقسـیم کنت آ

 الهی قدرت به توسل با را ایپدیده هر هاانسانکه در این مرحله  (Theological Stage( »ربانی«

که در  )Metaphysical or Abstract Stage( »متافیزیکی« ،کنندمی تبیین اساطیری نیروهای و

که  )Positive Stage( »اثباتی« جستند واز قواعد فلسفی یاری میها این مرحله برای توجیه پدیده

ــت طبیعت خود در را علل ،هاپدیده توجیه در ــوم مرحله  ،کنندمی وجوجس ــد مرحله س مدعی ش

تواند به سؤالات آنها پاسخ دهد و دیگر نیازی به علمی و جایگزین هر دو مرحله سـابق اسـت و می

برای دانش )Science( از این زمان به بعد لفظ علم .)۳۰۹ص ،۱۳۷۳ ،کوزرر.ک: ( فلســفه نیســت

ــتهایی که از طریق حس و به روش تجربه و آزم ــد ،آیندمی ون به دس ــع تعیینی ش از این رو  ؛وض

ــناخته میتلاش ــفی یا متافیزیکی ش ــدهایی که تا قبل از آن به عنوان تلاش فلس از محدوده علم  ،ش

ای به نام فلســفه علم که هویتی مســتقل از گیری رشــتههمین امر زمینه را برای شــکلخارج شــده و 

گیری فلسـفه مضاف را در بنابراین نقطه آغاز شـکل ؛نمودمتافیزیک و وابسـته به علم داشـت فراهم 

دوره بین  از این رو برخی ؛مواجهه با اسـتناد یا ابتنای علم تجربی بر مباحث متافیزیکی باید دانست

چنین  انکام .)Moulines, 2008, p.15( انددانسته »قرن تئوری علم« را ۲۰۰۰تا سال  ۱۸۹۰سال 

 .جداسازی معرفتی و نهادی فلسفه از علم پس از عصر روشنگری استزیربنایی ناشی از ای هرشـت

ــی از تحقیقات علمیهای فعالیت ،از این جدایی قبل ــفه بخش ــده فلس ــوب ش علم خود را  ،محس

اما در نگرش جدید سعی شد فلسفه بر  ؛)Sarkar, Pfeifer, 2005, p.12( دانستنیازمند فلسفه می

 در را دوران این در فلســفه به گیعلاقهبی دلایل )Ayer, 1959, p.53( مســیر مطمئن علم قرار گیرد

عیار در تمامهای انقلاب کثرت ،عموم قبول مورد قضایای فقدان :نمود توان خلاصهمی محور چهار

 کاربرد بودنناممکن واند هبرگزید خود برای فلاســفه که هدفی تجربی ناپذیربودندســترس ،فلســفه

ها و ابهاماتی در علم جدید وجود دارد با وجود این هنوز ســؤال .)۷۸ص ،۱۳۸۲ ،پایا( فلسـفه عملی

خود  وضوح و تحلیل هرچه بهتر ،تبیین ،لذا برای توجیه ؛تنهایی توان پاسخ به آنها را نداردکه علم به

  ،با معنای جدیدای هالبته فلسف .نیازمند فلسـفه است
ً
در  .در خدمت علم قلب ماهیت شده و کاملا

هایی که بتوانند هرچه بهتر فلسفه ؛مضاف احساس شدهای نقطه کانونی اسـت که نیاز به فلسفهاین 

 پذیرفتههای انجاماین فلســفه نتیجه کوشــش .گرفته در معنای جدیدش را پشــتیبانی کندعلم شــکل
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ــائلی بود که در پژوهش علمی با آنها های برای یافتن راه حل ــدندمیرو روبهمس ــائلی که د .ش ر مس

ــده تا آن زمان مقاومت میکارگرفتهبرابر ابزارهای فنی به ــی دوباره مبانی و ش ــتلزم بررس کردند و مس

فلسفی یک فلسفه جدید های علمی به پرسـشهای بدین معنا که با پاسـخ ؛اهداف شـناخت بودند

  .)۱۴۸ص ،۱۳۸۴ ،رایشنباخ :رک( ریزی شدطرح

  برای فلسفه سنتی فلسفه مضاف به مثابه جایگزینی )ب

بدین  ؛بلکه فلسفه نیازمند علم است ،در معنای جدید علم و فلسـفه علم نیازمند فلسـفه نیست

روش  بلکه ناچار به تبعیت از ،یابی به معرفت نیازمند استدلال و برهان نیستیممعنا دیگر برای دست

روش و مسائلی جدید  ،جایگاه ،از این رو فلسفه با نقش؛ )۲۰ص ،۱۳۹۰ ،لیدیمن( علمی هسـتیم

 رُخ می
ً
 در .جایگاه روش و مسـائل فلسـفه در معنای پیشین متفاوت است ،با نقش نمایاند که کاملا

 به که شود ارائههایی پاسخ یا .شود داده علمی پاسخ فلسفی سؤالات به شودمی سعی جدید رویکرد

 افتنی برای آمده عمل بههای کوشش نتیجه مضـاف لذا فلسـفه ؛باشـد قبول قابل علمی روش لحاظ

همین . )Reichenbach, 1951, p.118( وجود داشت علمی پژوهش در که بود مسائلیهای حل راه

ه فلســف« ســازنده آن اســت که برخی فلســفه را بههای تفاوت ایجادشــده در معنای فلســفه و مؤلفه

میتقسیم  )Scientific Philosophy( »و فلسفه علمی )Theoretical Philosophy( »نظری

به  و... شهود ،دین ،برای انسان از طریق عقلای هفلسـفه نظری سعی دارد با ایجاد توانایی ویژ .کنند

قلمرو خاصـی از شـناخت دسـت یابد که فراتر از شـناخت تجربی اســت که دانشمندان مدعی آن 

نظر فلسفه این نوع شناخت از م .آیددست میه تبیین و تعمیم ب ،حس ،واسـطه مشاهدهه هسـتند و ب

  .)۱۰۰ص ،۱۳۸۴ ،رایشنباخ :ک.ر( است )Super Scientific( »شناختی فوق علمی« جدید

هایی که علم اعم از علوم نخست سؤال :دهدفلسـفه در معنای جدید به دو سنخ سؤال پاسخ می

یی در این مورد هادوم سؤال .تواند به آنها پاسخ دهندنمی و... اجتماعی ،شـناختیزیسـت ،فیزیکی

سؤال )۱۹ص ،۱۳۸۴ ،روزنبرگر.ک: ( نخسـت پاسخ دهندهای توانند به پرسـشکه چرا علوم نمی

های مرتبه ســؤال و... ؟ماهیت عدالت یا قانون چیســت ؟زمان چیســت ؟هایی مانند عدد چیســت

علم چگونه عمل  ؟هایی مانند حدود علم چیستو سـؤال )First_Order Questions( نخسـت
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 )Second-Order Questions( های مرتبه دومســؤال و... ؟نداکدام علمیهای روش ؟کنـدمی

  .هستند

ــفی از این پس تأملاتی خواهد بود که هم تحولات و تغییرات بنیادین علمی را به  مطالعات فلس

یعنی فلســفه در  ؛گیردمی عهده آورد و هم روشــنگری مناســب با خود را نســبت به علم برمی دنبال

از  دار معانی نوینی یک فعالیت عقلی سوبژکتیو و در عین حال تاریخی عهده معنای جدید به عنوان

ی ی که علم تجربهایعرصه ،شودمی حیات انسانی هایروشـنگری نسبت به خود و نسبت به عرصه

ــته بود  بدین ترتیب دو حوزۀ معرفتی .پیش از آن ناتوانی و عجز خود را از پرداختن به آنها اظهار داش

مضاف به اصل علم و یا مضاف  هایحوزۀ نخست مربوط به فلسفه :گیردوجه قرار میفلسـفه مورد ت

 حوزۀ دوم مربوط به اموری .مانند فلسـفۀ علوم اجتماعی و یا فلسفۀ فیزیک ،به علوم مختلف اسـت

نتی( است که علم و فلسفه در معانی سنتی
ُ
ای جدید معن نونپرداختند و اکمی خود به آنها) ما قبل ک

ر.ک: ( ها و متافیزیکارزش ،هامثل آرمان ،است برده ناتوانی خود از پرداختن به آن امور پی علم به

  .توان به فلسفه مضاف به امور یاد کردکه از آنها می )۴۴ص ،۲۰۱۹ ،پارسانیا

فلسفه در معنای سنتی و  ،شوداز منظر فلسـفه در معنای جدید که از آن به فلسـفه علم تعبیر می

دوم به  ؛نخسـت توان تبیین ندارد و فعالیت آن شـبه تبیین است :ویژگی مهم را دارا نیسـتنظری دو 

است نه با یابی دستوجوی عرفانی و شهودی قابل این قطعیت نه با جست .یابدقطعیت دست نمی

ــتقطعیت و  .های منطقیچینش قیاس به اطمینان نهایی به لحاظ اجتماعی اگرچه در ابتدا یابی دس

گرفته در حاشیه آن در دوران معاصر علم و فلسفه شکل ،بود )به معنای سنتی( ه دین و فلسفهبر عهد

نمیتوان فهمید مگر آنکه بپذیریم از این رو دستاوردهای فلسفه علم را نمی ؛کنداین نقش را ایفا می

اصرار دارد که  مسـئلهفلسـفه در معنای جدید بر این  .های فلسـفه نظری دسـت یافتبه هدفتوان 

ر.ک: ( شــودحقیقـت را در فلســفه باید به همان معنایی مطرح کرد که در علم مطرح می مســئلـه

دارای رویکردی سلبی  ،بنابراین فلسـفه جدید علاوه بر رویکرد ایجابی ؛)۱۰۰ص ،۱۳۸۴ ،رایشـنباخ

اگر در  .سازداین موضـع سلبی خود را در تقابل و نفی فلسفه سنتی و الهیات نمایان می .نیز هسـت

که نماد کلاســیک خود را در  -فلســفه ســنتی یا نظری یک مفهوم متعالی از شــناخت وجود داشــت

ل افلاطون بیان می
ُ
و دوگانه شـناخت جهانی در این سـو و شــناخت جهانی در  -کندتمثیل غار و مُث

ــو را دنبال می ــده ای ههمان دوگان -کردآن س ــمانی تعبیر ش که در ادبیات دینی به حیات زمینی و آس
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توانند از این تقسیم دوگانه کند با کسـانی که نمیفلسـفه علم با نفی این دوگانه تصـریح می -اسـت

در این تعبیر شناخت به جهانی دیگر ارجاع  .)۲۹۴ص ،همان( سخنی نخواهد داشت ،دست بردارند

  .پردازدانی میجهاین بلکه به توصیف اشیای ،ندارد

 ،رولک( های درجه دوم آن علمفلسفه مضاف به علوم درواقع کوششی بود جهت پاسخ به پرسش

دایرةالمعارف کمبریج فلســفه علم را این گونه تعریف می ،بـا توجه به همین نکته .)۱۸ص ،۱۳۹۴

علم به صورت  فلسـفه .پردازدآنها می نتایج و هاو روش علوم انتقادی به بررسـی علم فلسـفه« :کند

 ؛کندبررسی می ،حقایقی را در جهان ثابت کرده علم به واسطه آن که راهایی بنیادین و انتقادی روش

می ،تاســ علوم خاص نتایج از ناشــی که بنیادینی مســائل بررســی به علم فلســفه به عبارت دیگر

  .)Audi, 1999, p.700( »پردازد

معنای ســنتی به علم در معنای جدیدش  در در این چرخش معرفتی بســیاری از وظایف فلســفه

که بدون ای هبه گون ؛یابدفلسفی به تحلیل و تبیین مفاهیم تقلیل میهای منتقل شـده و نقش بررسی

فلسفه علم سعی دارد معیارها و قواعدی را  .تکیه بر علم هیچ توانایی برای شناخت جهان دارا نیست

هایی که چنین کاری با بررســی انواع تبیین .کندوجو جســت ،نداعلمی حـاکمهـای کـه بر روش

کنند یا رد میدهند یا از آنها انتقاد میپذیرند یا گســترش میکنند یا آنها را میدانشـمندان مطرح می

گاهی فلسفه را در قرن بیستمهای ترین ویژگیاز این رو آیر مهم .پذیردصورت می ،کنند  ،رشد خودآ

  .)See: Ayer, 1983, p.14( داندم تجویزگری و محوریت زبان میعد ،بودنانتقادی ،تفسیرگری

  تبیین تطورات معنایی فلسفه .۲

 ،گیریشــکلهای مضــاف لازم اســت علاوه بر تبیین و تحلیل زمینههای برای فهم دقیق فلســفه

ــیم ــته باش ــفه داش ــب با تطورات  .فهم دقیقی نیز از معنای فلس ــفه در طول تاریخ متناس معنای فلس

از این  ؛دچار تحولات معنایی متفاوت و در برخی مواقع متضاد نیز شده استای همعرفتی و اندیشـ

برد و آیا این کار میه فلســفه را در فلســفه مضــاف در چه معنایی بزمین مغربرو باید توجه داشــت 

شترک مبسـیاری از استعمالات فلسـفه در  دلیلبه همین  ؟معنا با ادبیات فلسـفی ما سـازگاری دارد

روش و کاربرد فلســفه در علوم و  ،ر معنا خود را در اهدافب این تفـاوت علاوه .خواهـد بودلفظی 
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  .)See: Ibid, p.2( دهدوضوح نشان میهمختلف آن بهای شاخه

  فلسفه به معنای علم )الف

در این معنا فلسـفه اسم برای دانش  .اسـت )در معنای عام( اولین معنای فلسـفه مترادف با علم

فلسفه  .شودبلکه اسم جنس است و همانند اصطلاح علم بر همه علوم اطلاق می ،خاصـی نیسـت

 ،نحو ،مانند لغت نقلی ایه دانش مقابل در را عقلی ایهدانش مهه .در ابتدا مقســم همه علوم بود

نام می »فلسفه« تحت عنوان کلی ،اصول ،فقه ،حدیث ،تفسیر ،عروض ،بدیع ،بیان ،معانی ،صرف

 علوم مهه جامع که شدمی اطلاق کسی به »فیلسوف« ،داشـت عامی ومهو چون این لغت مف بردند

 ،از این رو ؛باشد و... اخلاقیات ،سـیاسیات ،طبیعیات ،ریاضـیات ،یاتهال از زمان خود اعم عقلی

 یا اتریاضی ،علیا فلسـفه یا هیاتال شـاملفلسـفه نظری  .نظری و عملی :فلسـفه بر دو قسـم اسـت

 ،اخلاق علم ،به شودمی تقسیم شود و فلسفه عملی نیزمی طبیعیات یا فلسفه سفلی، وسطی فلسـفه

 ،۱۳۷۸ ،یزدی / مصباح۱۳۱-۱۲۸ص ،۵ج ،تا][بی ،هریمطر.ک: ( علم سیاست مدن و منزل تدبیر علم

  .)۹۱ص ،۱ج

 فلسفه به معنای علم الهی )ب

یعنی الهیات یا علم الهی اطلاق  گانه حکمت نظریدر دومین معنا فلسـفه بر یکی از اقسـام سه

عنی موجود از ی -ام موجود مطلقکه در آن درباره احوال و احکمت الهی علمی است کح« .شدمی

ن علم بحث یاش در اه از عوارض ذاتیکشــود و موضــوع آن بحث می -ه موجود اســتکآن جهت 

یکباشــد و هدفش عبارت اســت از ارائه معرفتی موجود مطلق می ،شــودمی
ّ
ز ییاز موجودات و تم ل

 .)۲۰ص ،۱ج ،۱۴۳۰ ،/ صدرالمتألهین۱۸ص ،۱۴۱۴ ،ییطباطبار.ک: ( »قییر حقیقی از غیموجود حق

د فلســفه گویمی ،در بخش دیگر آثارش فلســفه اولی را از طریق غایت تعریف کرده صــدرالمتألهین

طلاعا عبارت است ازعبارت اسـت از شناخت حقایق موجودات تا بدان وسیله کمال یابد یا فلسفه 

بنابراین  .)۴۷ص ،۱ج ،۱۴۳۰ ،صـدرالمتألهین( یافتن از نظم علمی جهان تا تشـبه به خداوند پیدا کند

ــفه یا الهیات ــت دانشــی اولی فلس  ،دارند وجود که حیث آن از موجودات احوال و وجود به که اس
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 فلسفه بر )تئولوگیا( علم الهی عنوان اطلاق .است دیگر هایدانش مبنای و مبدأ منزله به و پردازدمی

 :ویدگمی اولی فلسفه موضوع و جایگاه درباره ارسطو .اسـت آمده ارسـطو آثار در بار نخسـتین اولی

 ارک آن به پرداختن که است روشن ،باشد ماده از مفارق و نامتحرک ،سرمدی که هسـت چیزی اگر«

 انشید از تنها کار این بلکه ،ریاضی دانش نه و است طبیعی دانش نوع از نه که اسـت نظری دانشـی

 زا مفارق هم که دارد ســروکار با اموری )اولی فلســفه یا( نخســتین دانش .آیدبر می دو برآن مقدم

ولی وجود مطلق اسـت .نامتحرک هم و اندماده
ُ
باید به شریفترین علوم شـریف .موضـوع فلسـفۀ ا

ترین علمالعلوم و کاملاز این منظر فلسفه امّ  .)۲۴۱ص ،۱۳۹۷ ،ارسطو( »ترین جنس موجود بپردازد

گیرد و از سویی دیگر زیرا از سـویی اثبات موضـوع علوم دیگر به واسـطه فلسفه انجام می ؛هاسـت

ــص ،۱۹۹۵ ،فارابیر.ک: ( نمودن دیگر علوم را بر عهده داردوظیفه برهانی و یقینی  لذا ؛)۸۶و  ۸۳ص

ترتب مشـخصی دارند که فلسفه در رأس و  یکدیگر و نظام علمی نسـبت به بندیطبقه یک در علوم

  .حاکم بر آنهاست

ادی عقل )ج
ّ

 فلسفه به مثابه نق

نه  ،فلسفه نه معنای عام علم را داراست ،پیوند دارد کانتهای در معنای سوم که بیشتر با اندیشه

بلکه فلســفه یا متافیزیک شــناخت مقدم بر تجربه اســت که از فهم و عقل  ،معنای خاص الهیات

با اشــاره به جایگاه و معنایی که  تمهیداتدر  کانت .)۹۵ص ،۱۳۷۰ ،کانت( گیردت میئمحض نشــ

  :نویسدمیاین گونه  ،فلسفه و متافیزیک داشته

به این  ،داننداعتنا میقصد من آن است که همه کسانی را که ما بعدالطبیعه را درخور تحقیق و «

 
ً
ــازم که قطعا   حقیقت معتقد س

ً
ــت کار خویش را موقتا ــازند و هر آنچه تا کنون  واجب اس متوقف س

  ،شـده
ً
ممکن است علمی چون مابعدالطبیعه  ناشـده انگارند و مقدم بر هر امری ببینند که آیا اصولا

گر قبول عام و دائم نیافته و اگر چرا مانند علوم دی ،اگر مابعدالطبیعه علم اســت ؟وجود داشــته باشــد

چه شـده اسـت که همواره به صورت علم متظاهر بوده و ذهن آدمی را با امیدهایی که  ،علم نیسـت

وقفه در حالی که همه علوم بی ... ؟معطل ساخته است ،شـودگردد و نه برآورده میهرگز نه قطع می

ند که ما در علمی که خود را حکمت محض مااین به مسخره می ،قدم در راه توسعه و پیشرفت دارند
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آنکه بی ،طلبندپندارند و حل معمای خویش از آن میخواند و همگان نیز آن را لســان الغیب میمی

  ،قـدمی فرا پیش نهیم
ً
 ،۱۳۹۴ ،همور.ک: / ۸۳ص ،۱۳۷۰ ،کانت( »چرخیمگرد یک نقطه می دائمـا

  .)پیشگفتار طبع اول

او اذعان می .در این باره از اصل امکان وجود چنین علمی است کانتاولین سؤال  بدین ترتیب

ایم و امکان تواند وجود داشته باشد که شرایطی که ما بیان کردهکند مابعدالطبیعه فقط در صورتی می

 ،برآورده شود و از آنجا که تا کنون این امر صورت نگرفته است ،ایمآن علم را موقوف به آنها دانسـته

  ... هم هنوز وجود نـداردای هطبیعـعلم مـابعـدال
ً
تحولی کامل و  از این پس در مـابعدالطبیعه حتما

ــناخته بودههتولدی تازه مطابق طرحی که تا کنون ب ــت ،کلی ناش  ،۱۳۷۰ ،همو( به وقوع خواهد پیوس

با نفی متافیزیک در معنای قبلی خود معنای جدید متافیزیک را در افق قضــایایی  کـانـت .)۸۵ص

اسطه به وشـناخت این قضـایا  .کند که بتوانند مقدم بر تجربه وجودی علمی داشـته باشـندتبیین می

از این رو پس از بررســی امکان چنین علمی این پرســش را بیان می ؛اندممکن )ناب( عقل محض

به عبارت دیگر قضایای تألیفی مقدم بر  ؟کند که شناخت ناشی از عقل محض چگونه ممکن است

بودن شــناخت عقل از آن جهت اســت که هیچ تجربه و دریافت محض ؟اندنتجربه چگونه ممک

است که ای هعقل قو ،پذیر بودهاین شناخت فقط به صورت پیشین امکان .حسـی با آن آمیخته نشود

عبارتبنابراین دو نوع شناخت برای آدمی وجود دارد که  ؛کنداصول شناخت پیشین را به ما ارائه می

شوند و از طریق فاهمه موضوعات تعقل میاز طریق حس اعیان به ما داده می .از حس و فاهمهاند 

ما بعدالطبیعه تعقل فاهمه  کانتاز منظر  .)۱۳۹ص ،۱۳۸۹ ،کورنر/ ۶۴ص ،۱۳۹۴ ،همور.ک: ( گردند

از این منظر در صــورتی مابعدالطبیعه علم . )۸۹ص ،۱۳۷۰ ،همو( به نحو مقدم بر تجربه اســت

ا در لذ ؛مفاهیم عقلی محض بتوانند مورد اسـتفاده تجربی داشـته باشند شـود که اینمحسـوب می

ــند ــورتی که این مفاهیم ناظر به متعلقاتی فراتر از حس و تجربه باش ان یک مابعدالطبیعه به عنو ،ص

  .)۱۱۵ص ،۱۳۸۷ ،هارتناکر.ک: ( علم ممکن نیست

 با توجه به فلســفه .همراه دارداین تعریف جدید از فلســفه ملاحظات و الزاماتی نیز با خود به 

نفسه معرفت یابد و معرفت ما فقط به آن چیزی است که شاکله تواند به شـیء فیانسـان نمی کانت

با آنچه در  ،شناساندشـناسـیم و آنچه ذهن ما به ما میآنچه ما می از این رو ؛دهدذهن ما نشـان می

که بر ما ما اشیا را چنان .متفاوت است ،داردالامر به نحوِ مسـتقل از ذهن و شـناختِ ما وجود نفس
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 )Noumenon( نفسه وجود دارندکه فیچنانشناسیم نه آنمی ،اندهشـد (Phenomenon( پدیدار

لذا ؛ )۱۳ص ،انمــــــهر.ک: ( کوتاه است ،که هستندچنان ،و دست ما از نیل به حاق و کنه اشیاء

یشتر ب ،نداشته معنای سنتی و مرسوم دیگر جایگاهشناسی و فلسفه مطلق به هسـتی کانتدر فلسـفه 

  .آن مورد توجه است شناسیهستیشناسی و معرفت

 معناییفلسفه به معنای بی )د

با محوریت فیلسوفات جزیره مورد  ۱۸و  ۱۷گرایان قرن اگرچه فلسفه و متافیزیک از سوی تجربه

ی قرار گرفته
ّ

  ؛رفتابهام فرو  ازای ههالبودنش در علم ،نقد جد
ً
 هیومافرادی مانند  تا آنجا که رســما

 ,Kim, Sosa and Rosenkrantz, 2009( دانوهم و خیال دانســته ،بازیفســطهســرا متافزیک 

p.414( گیری حلقه وین و اما با شکل ؛دوباره در قالب فهم شـناختی زنده شد کانتهای و با تلاش

های منطقی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم نقدهای افرادی کارآمدن پوزیتیویســتروی

های منطقی بر این ســتیپوزیتیو .و رویکرد او به فلســفه و متافیزیک جانی دوباره گرفت هیوممانند 

های بودن گزارهبه مهمل )Gustav, 1954, p.30( بوده امعنمتافیزیکی بیای هبـاور بودند که گزار

 آنچـه بـا روش غیر از این منظر هر .دنـدکرحکم  )Non-Rmpirical( )یزیکیمتـاف( غیر تجربی

 ,Tahko, 2016( متافیزیکی خواهد بود ،متروک و هر آنچه متروک اســت ،دســت بیایده تجربی ب

p.203( .پذیریتحقیق« ثقل اندیشـه پوزیتیویسـم منطقی بر اصل نقطه« )Verifiability(  استوار

ای قابل رســیدگی و تحقیق تجربی برای تعیین درســتی یا که گزارهبـدین معنا که هنگامی  ؛اســت

  :نویسددر مقاله غلبه بر متافیزیک این گونه می کارنپ .شودمعنا شمرده میبی ،نادرستی نباشد

جایی ه ب ،کندمی وانمودکه  زندمعنایی بر پیشانی هر دانشی میمهر ابطال و بی ،تحلیل منطقی«

فرود  ،پردازانه اســتنظر که درجـه اول برمتـافیزیکاین مهر در  .تجربـه راه داردتر از نهـانوفراتر 

 کهیا شـهود محض حاصل شود  یعنی بر هر معرفت ادعایی که قرارسـت از اندیشـیدن ناب ؛آیدمی

معنایی بر جبین درنهایت مهر و حکم بی ... به دست آورد ،دانشی در باب آنچه فراتر از تجربه است

 و بههای متانهضـت
ً
شود نیز مینامیده می شناختیهای معرفتنادرستی نهضتفیزیکی که معمولا

بندی مشت الفاظی که به نحوی مهمل سرهممتافیزیک چیزی جز یک لقلقه لسـان و یک  ... خورد
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ــد ــت ،اندهش کردن فلســفه در این تلقیمعنانکته مهم در بی .)Carnap, 1978, pp.23-34( »نیس

وقتی علم محدود به امور تجربی شود  .است »علم« معنایی و مفهومی در اصـطلاحتغییر  ،رویکرد

 ،اشددست آمده به ب »همگانی پذیرِ تجربه حسیِ مستقیمِ تکرار« به واسطهعلمی باشد که ای هو گزار

اگر در یک دوره تاریخی  .علمی خواهد بود مهمل و غیر ،معنابی ،تجربی است آنچه غیر مسلما هر

نظر م همان علم بود و بلکه علم موضـوع آبرو و اعتبار خود را مدیون فلسفه بود تا آنجا که ازفلسـفه 

  افلاطونفیلسـوفی مانند 
ً
ل است و علم به محسوسات اساسا

ُ
بلکه  ،علم نبوده علم واقعی شناخت مُث

در یک دوره دیگر علم فقط منحصر به شناخت محسوسات و تجربیات  .پندار و خیال است ،دُکسـا

باید توجه نمود از این منظر فلسفه مضاف  .شودفلسفه و متافیزیک خیال و پندار محسوب می ،شده

  .امکان وقوع ندارد ،دیگر معنایی نداشته

  فلسفه به معنای روش )هـ

ســط بعد توهای در دهه ،متافیزیکی بودهای معنای چهارم فلسـفه که نوعی نگاه افراطی به گزاره

کسفورد تعدیل و فلسفه و متافیزیک با قرائتیبرخی دیگر از فیلسـوفان   تحلیلی با محوریت مکتب آ

اگرچـه . )Kim, Sosa and Rosenkrantz, 2009, p.414( جـدیـد ظهوری دوبـاره یـافـت

متافیزیکی مخالفت های ها با اصل فلسفه و گزارهاندیشـمندان در این رویکرد بر خلاف حلقه وینی

ــتندهم چندان همدر معنای جدید متافیزیک  ،نکردند ــفه را تبیین منطقیِ  .رأی و نظر نیس برخی فلس

برخی دیگر وظیفه متافیزیک را مطالعه و  )Hacker, 1980, p.21( دانندزبان علم می )قواعد( نحو

در . )Collingwood, 1940, p.19( کنندهای یک علم با رویکرد تاریخی قلمداد میفرضپیش

ــحبت از ــتیمتافیز« این معنای جدید ص ــییک بدون هس ــناس  Metaphysics Without( »ش

Ontology( ــودنیز می ــت . )Ibid( ش متافیزیک در این معنا برای ایجاد هویت جدیدش ناچار اس

  .در خدمت علم باشد

 هینظر ـایموضـوع  ،ــدهیا یکروش است نه  یک هفلسفه به مثاب یلیتحل هاز نظر طرفداران فلسف

ــه در ک یروش ؛نندکیروش نگاه م یک هبه فلسفه به مثاب یلیتحل هن رو طرفداران فلسفیاز ا ؛خاص ـ

در . )Dummet, 1993, p.153( شودمی حـل یــل عناصـر زبـانیآن مســائل مختلــف از راه تحل
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 بر اساس ملاحظات این دیدگاه متافیزیک مربوط به روشن
ً
شدن مفاهیم مهم و خاص است و اساسا

ــت اگر متافیزیک  ،به عنوان مثال ،توان گفتتحلیل مفهومی و علم میدر مورد رابطه بین  .زبانی اس

ــتهبه نظر می ،مفاهیم علمی را تجزیه و تحلیل کند ــانی بین رش ــد یک منطقه مهم از همپوش ها رس

ترین زیرا مهم ؛بلکه فرع بر علم است ،در این رویکرد متافیزیک مسـتقل از علم نخواهد بود .باشـد

 ســادگیبه متافیزیک کند ومی تعریف را مربوطه مفاهیم علم .علم اســتاش تحلیل مفهومی وظیفه

ــریح و  را آنها ــیر میتش ــیک به  .)Tahko, 2016, p.205( کندتفس ــنتی و کلاس اما در رویکرد س

های اساسی فرضیه در معنای جدید متافیزیک .شودمتافیزیک یک علم مستقل فرض می ،متافیزیک

البته وظیفه  .)Carr,1987, p.7( خاص اســت )زمان( یـک دورههـای تفکر علمی انگـارهیـا پیش

شده خود های پذیرفتهفرضبدین معنا که اصول و پیش ؛اسـت »خودبازبینی« متافیزیک در هر دوره

ای انتقادی دارد هم از این رو فلســفه تحلیلی هم وظیفه ؛را در هر دوره بـاید پالایش و بازبینی کند

ــل  .)۳۴ص ،۱۳۷۷ ،کاپالدی( ای تکمیلی برای علموظیفه ــاحبه با برایان مگی درباره راس آیر در مص

که علم در تشریح ما را معنقد کرد  راسـل« :گویداین گونه می -دانداو را پدر فلسفه تحلیلی می -که

و توصــیف جهان حاکمیت فائقه دارد و بنابراین از فلســفه کاری غیر از ایضــاح و تحلیل ســاخته 

از این رو برخی وظیفه فلسفه را حمایت از علم یا تفسیر علم می ؛)۵۲۱ص ،۱۳۷۷ ،مگی( »نیسـت

  .)Moritz, 1959, p.58( دانند

  تعاریف فلسفه مضافتحلیل و ارزیابی  .۳

گیری فلسفه مضاف بیان و متناسب با آن تطورات شکلهای در مباحث پیشـین سـعی شد زمینه

آنچه روشـن اسـت فلسفه مضاف نیاز و ضرورتی بوده که به تناسب  .معنایی فلسـفه نیز تبیین شـود

ــتزمین مغربتحولات معرفتی در  ــده اس   ؛ایجاد ش
ً
ــه در عقبه تاریخی لذا کاملا فرهنگی و  ،ریش

گرفتن آن در فرهنگ علمی و عاریتحال ورود این مفهوم و اصطلاح یا به .فلسـفی موطن خود دارد

ــلامی ــفی ایران اس ــتکه  -ادبیات فلس ــفی خود را داراس د بدون توجه به موار -عقبه تاریخی و فلس

این در حالی است که  .ابهام و مغالطه کند ،ناخوانده ،تواند ما را دچار حواشـی ناخواستهمذکور می

کید و مبتنی بر های ایده ،نوهای توانـد فرصــتفلســفـه مضــاف می جدید و منظری متفاوت با تأ
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ــه ــفه بومی ایجادهای ریش ــده و تحلیل و ارزیابی آنها در ادامه به بیان تعاریف ارائه .کند ناب فلس ش

  .خواهیم پرداخت

  شده از فلسفه مضافتعاریف ارائه )الف

 ایقحق و هاپدیده به نخست وضعیت در فلسفه .است شده ظاهر وضعیت دو با مضـاف فلسـفه

 .شــودمند اضــافه مینظاموم عل و هادانش به دوم وضــعیت در و اعتباری و حقیقی ،خارجی و ذهنی

ل است که با نگرش فیلسوفانه به تحلیل ها و حقایق از سـنخ دانش درجه اوفلسـفه مضـاف به پدیده

ــوع معیّن یعنی واقعیت خارجی یا ذهنی می ــفه حیات ؛پردازدعقلی موض ــفه زبان ،مانند فلس  ،فلس

ــفه ذهن ــفه نفس ،فلس ــفه معرفت ،فلس ــفه دین ،فلس ــفه نبوت ،فلس ــروپناه(. و... فلس  ،۱۳۸۵ ،خس

یعنی دانشی سیستمی و  ؛م اسـتدو هها از سـنخ معرفت درجبه دانشافِ ـــمضـ هفلسـف. )۱۸۳ص

به عبارت  ؛پردازدالیه میمند که به توصـیف تاریخی و تحلیل عقلانی و فرانگرانه دانش مضافنظام

و  های علمی پرداختهمند و رشتههای نظامبه علوم با نگاه بیرونی به دانش های مضـافدیگر فلسـفه

گونه  الیه هیچهای دانش مضــافذب گزارهو درباره صــدق و ک کنندمیها را بیان احکام و عوارض آن

  .)همان( داوری نخواهد داشت

عقلانی یک علم یا رشته علمی یا  -دانش مطالعه فرانگر« فلسـفه مضاف را برخی اندیشـمندان

برای دســتیابی به احکام کلی  ،معرفتی یا غیر معرفتی ،یا اعتباریواره انگاشــته یـک امر دســتگاه

های به بیانی دیگر فلسفه ؛)۲۷ص ،۱۳۹۴ ،رشاد( اندتعریف کرده »الیهفرابخشـی و بخشـی مضـاف

لم یا رشـته علمی با یک هسـتومند دانش مطالعه فرانگر عقلانی احوال و احکام کلی یک ع مضـاف

بعضــی  .)۶ص ،۱۳۸۵ ،همو( اســت )مانند جامعه یا علم( واره انگاشــته حقیقی یا اعتباریدســتگاه

 راجع عقلانی و تحلیلی و نظری ملاتأت« مضاف را متناظر با ادبیات رایج آن در غرب دیگر فلسـفه

 ،۱۳۷۶ ،لاریجانی( »زبان مثل ،علم غیر گاهی و است علم گاهی پدیده آن دانند کهپدیده می یک به

شود نیز از تعریف فلسفه مضاف برگرفته از تعریفی که از فلسفه در ادبیات اسلامی ارائه می .)۱۵ص

گاه به  ،است شود وجود گاه به صورت مطلق مورد نظردر این تعریف بیان می .جمله تعاریف است

 لذا ؛گیردصورت دوم فلسفه مضاف شکل میدر حالت نخست فلسفه و در  .صـورت معین و مقید
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 را خود الیهمضاف انتقادی عقلانی روش با که دانست مطالعات ازای هحوز توانمی را مضاف فلسفه

 .)۲۶ص ،۱۳۹۶ ،نیاحکمت( پردازدنمی آن نفی یا اثبات به فقط و کندمی مطالعه بیرونی نگاه از

شناخت ماهیت « دهدنیز فلسفه مضاف را مبتنی بر تعریفی که از فلسفه علم ارائه می جعفریعلامه 

چه در قلمرو  ،آن و همچنین شناخت روابط علوم با یکدیگرهای علم و انواع اصول و مبادی و نتیجه

ــتند و چه در قلمرو آنچنانآن ــندکه میچنانکه هس  .داندمی )۴۰ص ،۱۳۷۲ ،جعفری( »توانند باش

ــان اگرچه بین ر ــفهئوایش ــانی زیادی قاهای س ثمانیه علوم و فلس ــاف همپوش ــتیمض آنها را  ،ل اس

توان می فلسـفه مضاف به علوم را از منظریاندیشـمندان  به تعبیر برخی و )همان( ددانمییکسـان ن

های در تعریف فلسفه .)۶۸ص ،۱۳۷۸ ،یزدی مصـباح( کرد نیز قلمداد علوم ثمانیه وسئر یافته بسـط

ــداگر مضــافبدین معنا که  ؛یابدالیه نیز اهمیت مینوع مضــاف ،مضــاف  ،الیه علمی از علوم نباش

الیه مضاف )عقلی( ترکیبی از این دسـت به علمی درجه اول اشـاره دارد که کار آن بررسـی فلسـفی

که به ترکیب پدیدآمده علمی درجه دوم است  ،الیه علمی از علوم باشددر صورتی که مضاف است و

 کندیـــــاهداف و روش آن را بررســی م ،پردازد و اموری چون مبانیمطـالعـه علم نخســت می

ست معرفت درجه اول با روشی استدلالی و با ــدر حالت نخ .)۲۳ص ،۱۳۹۰ ،همــــــــــــــــو(

معرفت درجه دوم با روشــی  ،شــدن به دانشاما در صــورت اضــافه ؛اندرویکردی پیشــینی و درونی

  .اندانتقادی با رویکرد پسینی و بیرونیاستدلالی و 

دو دسته دیگر  1زمینمغربمضاف در های بندی چهارگانه از فلسـفهبرخی نیز با ارائه یک دسـته

های مضاف به علوم فلسفهنخست  :افزایندمضاف میهای گفته به انواع فلسفهرا با تلفیق موارد پیش

ــفه نوع  این دو .ف به امور با رویکرد تاریخی منطقیهای مضــابا رویکرد تاریخی منطقی و دوم فلس

نخست آنکه باید پیشینه تاریخی  :رسندهای مضاف با گذر از سه مرحله به نتیجه مطلوب میفلسفه

های درونی در داشـته باشند تا محقق با مطالعه فرانگرانه و با تمرکز به بستر تاریخی بتواند به پرسش

 .های بیرونی در بخش فلسفه مضاف به علوم پاسخ بدهدسشبخش فلسـفه مضـاف به امور و به پر

که در مرحله اول با رویکرد  -هاشناسی پاسخدوم و در مرحله بعد محقق با رویکرد منطقی به آسیب

ها را نشان میدرستی و نادرستی پاسخ ،پردازد و سپس با تحلیلی عقلیمی -تاریخی اصـطیاد کرده

                                                      
های مضاف به های مضاف به علوم با رویکرد منطقی، فلسفههای مضاف به علوم با رویکرد تاریخی، فلسفهفلسـفه .١

  ای مضاف به امور با رویکرد منطقی. هامور با رویکرد تاریخی، فلسفه
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بایست به شناسی منطقی میمحقق با گذر از رویکرد تاریخی و آسیبسوم و در مرحله نهایی  .دهد

 ،پناهخسرور.ک: ( الگو و مدل دیگری از فلسـفه مضاف را ارائه دهد ،ارایه نظریه بایسـته دسـت یافته

  .)۲۷ص ،۱۳۸۶و  ۸۱ص ،۱۳۸۵

 تحلیل و ارزیابی) ب

  مضـاف تعاریفاز فلسـفه  ،که بیان شـدهمان گونه 
ً
ر اکثر د مختلفی ارائه شـده است که تقریبا

نکته مهم در غلطیدن ناخواســته  .مشــترکی هســتندهای بندی و مؤلفهموارد از جهتی دارای صــورت

شکل زمین مغربتعاریف در ادبیات مرسـوم و پیشینه معهودی است که فلسفه مضاف را در ادبیات 

شــده با های ارائهســازی و ســازگاری تعریفخوانمســئله اندیشــمندان ما را در هماین  .داده اســت

ــکل کرده و میهای زمینه  :مصــاحبه با حمید پارســانیا درر.ک: ( کندفرهنگی و معرفتی ما دچار مش

تواند برای باعث شـده از ثمراتی که ایده فلسـفه مضــاف می مسـئلهو همین  )۸۶ص ،۱۳۹۸ ،غفاری

در ادامه به برخی نکات و نقدها در این باره  .درســتی اســتفاده نشــودبه ،نظام علمی ما داشــته باشــد

  .شوداشاره می

  عدم توجه به عقبه معرفتی و تاریخی فلسفه مضاف )۱

 
ً
 اگرچه در جعل اصــطلاح فلســفه مضــاف در ادبیات علمی ایران مســتقل عمل شــده که ابتدائا

ذشــته یک قرن گ علم را درهای در تبیین و تحلیل از ادبیاتی که فلســفه ،اشــکالی بر آن وارد نیســت

  ،شکل داده
ً
فلسفه  .فلسفی و معرفتی شده استهای متأثر بوده است که همین باعث دوگانگی کاملا

 در بسـتر تاریخی و نیاز و ضـرورتی شکل گرفت که فلسفه و علم در 
ً
زمین طی مغربمضـاف دقیقا

اصطلاح جدید  زمین زمینه جعلمغربگیری در ادبیات مسئله آن است که ضرورت شکل .کرده بود

ای نو در ادبیات بومی ما شـده و دچار حواشی و مسائل غیر بومی از یک سو و و پرداختن به مسـئله

تکمیل و بیانی جدید  ،اگر چنین نبود برای ارائه .ایمگرفتن از سـنت خود از سـوی دیگر شدهفاصـله

واردی تلفیق آنها م نیازمند بررسـی سـیر تاریخی و کشـف فلسفه مضاف در غرب نخواهیم بود تا با

ما فلسفه و تاریخ علم . )۲۷ص ،۱۳۸۶و  ۸۱ص ،۱۳۸۵ ،خسـروپناهر.ک: ( جدید بدانها اضـافه کنیم

ن رو از ای ؛های بعدی را برداشـته یا اصلاح کنیملذا باید متناظر و متناسـب با آن گام ؛خود را داریم
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اکنون غلبه در حالی که آنچه هم ؛مندی از ثمرات فلسـفه مضـاف نیز در همین راسـتا باید باشدبهره

توجه به تاریخ و تحولات فلسـفه و علم در غرب است که خواسته یا ناخواسته حرکت علمی و  ،دارد

ــفه این به معنای بی .کندادبیات علمی ما را نیز مدیریت می زمین مغربتوجهی به تاریخ علم و فلس

زمین بازی را چگونه و کجا مشخص  ،داد بلکه به معنای آن است که باید به کدام محوریت ،نیسـت

  .نمود و خود را در حاشیه کدام بازتعریف کرد

 نبود توجه به تطورات معنایی فلسفه و علم )۲

 نایی بنیادینی در طول تاریخفلسفه و علم دارای تحولات و تطورات مع ،که بیان شـدهمان گونه 

 .انده کار رفتهدر چه معنا و مفهومی ب و زمانیلذا باید توجه داشــت علم و فلســفه در چه  ؛اندبوده

عام و  ،تساویهای در حالت )مدرن( پیش از میلاد تا دوران معاصرهای رابطه علم و فلسـفه از سده

  .خاص مطلق و تباین قابل بیان است

کید بر فلسـفه علم( در فلسـفه مضـاف معنای مورد نظر به ( در ادبیات معاصـر روشن شد )با تأ

سفه در فلسفه مضاف در ادبیات اما سؤال این است که معنای فل؛ )شـود رجوع م فلسـفهمعنای پنج

 ،در پاسخ باید گفت مبتنی بر سنت فلسفی خود فلسفه دارای معنا ؟گرفته در کشـور چیسـتشـکل

 دانش و الهیات :فلســفـه دارای دو معناســت از این منظر .اســتروش و مســائـل خـاص خود 

فلســفه در دو معنای مورد نظر با معنای فلســفه در فلســفه مضــاف اینکه آیا حال . )متـافیزیـک(

ضاف به فلسفه م ،فلسفه در فلسفه مطلق .پاسخ منفی است ،تواند داشـته باشدیا می خوانی داردهم

همین اشتراک لفظی ما را در استفاده از اصطلاح  .امور و فلسفه مضاف به علوم مشترک لفظی است

رسد در تعاریف آنچه به نظر می .ادبیات معاصـر و مدرن گرفتار کرده اسـت فلسـفه مضـاف در دام

 ،خسروپناهر.ک: ( روش آن مورد توجه اسـت ،شـده بیش از آنکه معنای فلسـفه مورد نظر باشـدارائه

که در فلســفه همان گونه  ؛)۲۳ص ،۱۳۹۰ ،/ مصــباح یزدی۲۷ص ،۱۳۹۴ ،/ رشــاد۱۸۳ص ،۱۳۸۵

زیرا با هویت  -توانیم آن معنا را بپذیریماما چون نمی .اســت گونه همینزمین مغربمضــاف در 

ــت ــفی ما در تعارض اس ــفی را در معنای بومی خودمان ب -فلس کار بریم که در این ه باید روش فلس

 ؛صـورت در تعریف فلسـفه مضاف به علوم یا فلسفه مضاف به اعتباریات دچار مشکل خواهیم شد

ــفی ــازی نداردهیچ کدام امکان پیاده در )عقلی و برهانی( زیرا روش فلس ناچار باید از این رو به ؛س
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ــفه مضــاف تغییر داده ــفه در فلس ــفه را به معنای دیگر مانند  ،هم در تعریف و هم در روش فلس فلس

 ،شودهای علم که در خود آن علم بررسی نمیفرضغایت یا پیش ،اصـول موضـوعه ،مبادی ،مبانی

البته  2؛)ir .abedi-ahmad :رسـش چیستی فلسفه مضاف درپاسـخی به پ ،عابدیر.ک: ( بدانیم

 مضافاگر فلسفه با توجه به دو معنای پذیرفته
ِ

الیه است شده مضاف به علوم شود یا در معنای دانش

علم  یا به معنای متافیزیک آن )دانش سیاست( یا فلسفه سیاست )دانش حقوق( مانند فلسفه حقوق

توان از فلسفه باید دقت کرد این بیان اگرچه بدین معناسـت که در ادبیات فلسـفی بومی می 3.اسـت

 متفاوت از بیانی اســت که در فلســفه مضــاف در  ،مضــاف ســخن گفـت
ً
این امر غیر و کـاملا

  4.شودزمین ارائه میمغربادبیات 

 نبود امکان برای ایجاد فلسفه مضاف به علوم با رویکرد اسلامی )۳

بوده و منوط به درجه دوم  ،فلسفه مضاف به علوم ،شـده از فلسفه مضافبا توجه به تعاریف بیان

لذا از این جهت فلسفه مضاف به علوم پسینی خواهد بود  ؛است »علم وجود« وجود موضـوع یعنی

 ،یاقتصاد اسلام ،حقوق اسلامی ،علوم انسانی اسلامی( در این صورت تا علم اسلامی .نه پیشینی

یرا ز ؛استصـحبت از فلسفه مضاف آنها بیهوده و ناممکن  ،شـکل نگیرد) ... مدیریت اسـلامی یا

قدر متیقن داشتن  .الیهش هنوز شکل نگرفته استای اسـت که علم مضافهلازمه اش ایجاد فلسـف

 ،مانند فقهاند هالبته علومی که اسـلامی بوده و شکل گرفت .تصـوری اجمالی از آنها ضـروری اسـت

علمی بر این  هایدر غیر این موارد فعالیت .توان از فلسفه آنها سخن گفتاخلاق یا خود فلسفه می

                                                      
شوند. که در خود آن علم بحث نمیدانسـته شده های یک علم فرضپیشبه معنای فلسـفه مضـاف در بیانی دیگر  .٢

شـود فلسفه فقه در اینجا ولی وقتی گفته می؛ ندمبادی یا اصـول موضـوعه بسـیار به فلسـفه مضـاف نزدیک، مبانی

بنابراین شاید بتوان ؛ ی غایت علم فقه استابلکه به معن، فرض نیستانی و پیشی مبافلسـفه مضـاف حتی به معن

دارد ا ریک از فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و... اینها یک تعریف خاص خود  گفت هر

آن  خصــوص روش عقلیهای مضــاف نداریم. وجه تســمیه آن به فلســفه بهو یک تعریف جامع برای تمام فلســفه

بودن آن به جهت لذا فلسفه؛ مثل فلسـفه عرفان، فلسـفه جغرافیا، فلسفه هنر، بلکه گاهی غیر عقلی اسـت، نیسـت

  ). ahmad-abedi.irاحمد عابدی، پاسخی به پرسش چیستی فلسفه مضاف در: ر.ک: ( بحث از مبانی است

شاد اکبر رحمید پارسانیا، علی با حضور آقایان» چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف« نشـست علمیر.ک:  .٣

  .http://hekmateislami.com و عبدالحسین خسروپناه در:

مصباح ر.ک: رسد (تر به نظر میالله مصباح یزدی از فلسفه مضاف دقیقشده، تعریف آیتبا توجه به تعاریف ارائه .٤

  ). ۲۳، ص ۱۳۹۰یزدی، 
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نقد علوم موجود از منظر مبانی  ،گیرداسـاس ناظر به علوم موجود است و نهایت کاری که انجام می

ل شـد از این مسـیر و با این معنا و رویکرد به فلسفه یتوان قاسـختی میلذا به ؛اسـلامی خواهد بود

  .مضاف به تولید علوم انسانی اسلامی دست یابیم

 مضاف و نفی فلسفه مطلقتأکید بر فلسفه  )۴

های در صـورت پافشـاری بر فلسفه »نفی فلسـفه مطلق« ،نکته دیگری که باید بدان توجه نمود

و  نخستین وجودهای تقسیم ،فلسفه مطلق درباره مسائل مربوط به امور عامه .مضـاف به امور است

در فلسفه اسلامی  کند وبحث می و... النفسعلم ،اسیالهیات بالمعنی الاخص یا خداشـن ،هسـتی

فلسفه مضاف به امور که این در حالی است  .اصـطلاحات و ادبیات خاص خود است ،دارای تعابیر

 ،غفاریر.ک: ( درواقع از این جهت دیگر فلسفه مطلق نخواهیم داشت ،شده نیز شـامل همین موارد

  )۱۲۸ص ،۱۳۹۸
ً
همانند وضعیتی که برای  ؛فلسـفه چیزی جز فلسـفه مضاف نخواهد بود و اسـاسـا

 فلســفی و ادبیات علمی عبارتهای المعارفةدر هیچ یک از دایر .رُخ دادزمین مغربفلســفه در 

»Philosophy of« ؛تنهایی بکار نرفته اســتبه  
ً
 متعلقش مشــخص اســت به این معنا که حتما

)See: Audi, 2006, pp.327-328(. فلسفه تاریخ )Philosophy of history( ،فلسفه حقوق 

)Philosophy of Law( ،فلسـفه ذهن )Philosophy of mind( ،فلسـفه دین )Philosophy 

of Religion( ،فلســفه فیزیک )Philosophy of Physics( ...ای این رو فلســفه را به گونه از. و

بخش  مطلق و مضاف در ادبیات شکل گرفته در ایران و هر دو( ه شـامل هر دو دستهکاند همعنا نمود

ین االمعارف کمبریج فلسفه را ةمثال دایر برای ؛شودمی )مضـاف به علوم و امور در فلسـفه مضـاف

محدوده دانش و مواردی  ،حقیقت ،وجود طبیعت و معنای فلســفه به مطالعه« :کندتعریف میگونه 

ـــی ـــل م ـــی ـــب ـــن ق ـــردازداز ای  /https: //dictionary. cambridge. org( »پ

dictionary/english/philosophy( .اساسی و عمومی همچنین فلسفه مطالعه )مسائل  )مبنایی

ــوعاتی مانند ــت زبان و ذهن ،دلیل ،هاارزش ،دانش ،وجود درباره موض  Teichmann and( اس

Evans, 1999, p.1( . دانش درباره دیگر هدف تحقیق فلســفی را فهم ســؤالاتییا در تعریفی، 

بنابراین در  .)Grayling, 1998, p.1( تدانســته اســ ارزش و ذهن ،معنا ،واقعیت ،عقل ،حقیقت

 و چه به حیث »مطلق و مضاف« المبنا چنین تفکیکی چه به لحاظعلیزمین مغربادبیات فلسـفی 
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 ،ودشمی برده کار به غرب فلسـفه ادبیات در اصـطلاح این وقتی .مورد توجه نیسـت »علوم و امور«

ــان هرچند ،برندمی کار به معنا یک به اینها دوی هر در را فلســفه  لذا بر ؛کندمی فرق موضــوعاتش

جز نفی ای هنتیج مســئلهاین در حالی که  ؛نخواهند شــدرو روبهخلاف ما با دوگانگی و مشــکل 

  .فلسفه در ادبیات بومی ما ندارد

  گیرینتیجه

فلسـفه مضـاف از جمله اصـطلاحاتی اسـت که در چند دهه اخیر وارد ادبیات علمی و فلسفی 

با نظر به تحولات و تطورات  ،نداشــته هپیشــیناین اصــطلاح در تراث فلســفی  .کشــور شــده اســت

داده در اواســط قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم تحولات رخویژه بهزمین مغربتاریخی و معرفتی 

وجود ضرورت و زمینه شکل .شـده استکارگیری بهتوسـط برخی اندیشـمندان در کشـور ایجاد و 

گرچه ا ،در یک دستگاه معرفتی و ایجاد اصطلاحی متناظر در دستگاه معرفتی دیگرای مسـئلهگیری 

اند منظر و فرصــتی جدید برای نظام علمی ما تومی مســئلهبا تنقیح مناط و توجه به نقاط مشــترک 

تواند فرصت معرفتی و تحولات فرهنگی و تاریخی میهای عدم توجه به مرزها و فاصله ،شکل دهد

جمع بندی و  ،با توجه به آنچه گفته شد .هایی نمایدو ما را دچار حواشی و کژتابیتبدیل را به تهدید 

  :توان بیان کردمیگیری را در قالب سه پرسش و پاسخ نتیجه

طور ه است که بزمین مغربگیری فلسـفه مضـاف در پرسـش نخسـت درباره وضـعیت شـکل

لبی موضع س :باید گفت فلسفه مضاف دارای دو موضع است )تفصیل آن گذشت( خلاصه و اجمال

و  )شودکه شامل فلسفه در معنای اسلامی هم می( که نفی فلسـفه در معنا و کارکرد قبلی خود است

بودن و کمک به حل مســائل علم البته با همان روش علم و در وضــع ایجـابی که در خدمت علمم

  .معنای جدید علم است

در این باره نیز باید توجه  .داده در کشور پس از ورود این ادبیات استپرسش دوم از وضعیت رُخ

ل یا مســائ( علم با )مطلق( دنبال اتصــال فلســفهه اگرچه ایده فلســفه مضــاف در کشــور ب که نمود

اما بیش  ،شده )نه کارکرد آن( سازی ادبیات فلسفه مضافاز این رو سعی در بومی ،است )اجتماعی

از آنکه موضـع ایجابی فلسفه مضاف با اهتمام به حفظ هویت فلسفی بومی و بازفراوری تراث مورد 
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 -هاییت و فرصتلذا از ثمرا ؛گیر ما شـده استهای موضـع سـلبی گریبانآسـیب ،توجه قرار گیرد

توانست فلسفه مضاف برای نظام که می -شـدن فلسفه و کمک به حل مسائل بومیمانند انضـمامی

 نه فلسفه مضاف بلکه ،شودآنچه به عنوان پیشنهاد بدیل ارائه می .ایمباز مانده ،علم کشور ایجاد کند

سعی در  ارتزاق از آن از یک وو  )مطلق( فلسفه واسط با حفظ و تثبیت فلسفه .است »فلسفه واسط«

 سوی دیگر به عنوان حلقه وصل فلسفه از ؛گویی به آنها را نداردپاسخ به مسائلی که علم توان پاسخ

توجه قرار  تواند به عنوان دانشـی مسـتقل شکل گرفته و موردمی )مسـائل اجتماعی( و علم )مطلق(

  .)و نوشتاری مجزا باید موکول کردتبیین و تفصیل پیشنهاد مذکور را به فرصتی دیگر ( گیرد

در پاسخ به چند  .چیزی اسـت که رُخ داده است رفت از آنپرسـش سـوم نیز از چگونگی برون

  :شودنکته اشاره می
ً
بودن فلسفه و نبود توانایی کافی در حل انتزاعی« یعنی مسئلهشاید در اصل  اولا

 اما در راه حل .فه مضاف مشترک باشیمالجمله با خاستگاه فلسفی» )مسائل اجتماعی( مسـائل علم

  )یا حداقل بخشـی از راه حل(
ً
  مسئلهلذا  ؛توانیم همنوا شـویمبا آنها نمی قطعا

ً
راه حل  مشترک الزاما

  .مشـترک نخواهد داشـت
ً
گیری از فلسـفه در حل مسائل و امتداد آن در اجتماع در ادبیات بهره ثانیا

لذا بازگشت به تاریخ  ؛توان به آثار فارابی رجوع نمودنمونه می برای ؛فلسـفی مسبوق به سابقه است

نمودن و فعال بـازفراوری و امتدادبخشــی به ســیر طبیعی و لوازم منطقی آن ،علم و فلســفـه بومی

دادن به ادبیاتی نو متناسب با مسائل تواند زمینه شکلمی )مانند حکمت عملی( مغفولهای ظرفیت

علمی که ناظر به فلسفه های چه بسـا اگر بخشی از تلاش .را فراهم سـازدو اقتضـائات دنیای امروز 

شاهد نتایج و ثمراتی  ،گرفتادبیات بومی انجام می امتدادبخشـیناظر به این  ،مضـاف انجام گرفته

  .قابل توجه بودیم

 ؛ناپذیر استنکته پایانی نیز آنکه تعامل و تبادل علمی دردنیای امروز امری ضــروری و اجتناب

 تاریخی و فرهنگیِ متفاوت بســیارهای معرفتی و پیشــینههای اما چگونگی آن با توجه به مرزبندی

کننده زایی علم و واردات علم تعیینبین درون »نقطه تعادل« یابی بهلذا دســت ؛حائز اهمیت اســت

  .است
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  و مآخذ منابع

 .۱۳۹۷ ،نو اننتشارات طرح :تهران ؛ترجمه محمدحسن لطفی ؛مابعدالطبیعه ؛ارسطو .۱

 .۱۳۷۷ ،معاصر اندیشه و دانش فرهنگی موسسه :تهران ؛فلسفه و علم ؛حمید ،پارسانیا .۲

ــ؛ .۳ ـــ ـــ ـــ ـــ  ،دفتر تبلیغات اسلامی :قم ،۴ج ؛ما و علوم انسانی، »تطورات معانی عقل« ـ

۱۳۹۸.  

  .۱۳۸۲ ،نو طرح :تهران ؛اندازهاچشم و مسائل تحلیلی فلسفه ؛علی ،پایا .۴

 ،انتشـارات دانشگاه صنعتی شریف :تهران ؛در فلسـفه علمتحقیقی  ؛محمدتقی ،جعفری .۵

۱۳۷۲.  

 ؛قحقو فلســفه؛ )بخش تألیف( غلامرضــا پیوندی نیا وناصــر قربان ،محمود ،نیاحکمت .۶

 ،پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســلامی :تهران؛ )بخش ترجمه( جندقی ترجمه بهروز

۱۳۹۶.  

نظریه  منطقی به مثابه -تاریخیفلسفه مضاف ( نظریه دیدبانی« ؛عبدالحسین ،خسـروپناه .۷

  .۱۳۸۶پاییز  ،۱۰ش ،۳س ؛فصلنامه اندیشه نوین دینی، »)تحول در علوم

  .۱۳۸۵ ،۴۰-۳۹ش ؛قبسات، »اسلامی فلسفه فلسفه« ؛ـــــ .۸

ــل .۹ یخ ؛برتراند ،راس ــفه تار ــر :تهران ؛دریابندی نجف هترجم ؛غرب فلس  ،وازپر کتاب نش

۱۳۷۳.  

و  انتشارات علمی :تهران ؛ترجمه موسی کرمی ؛پیدایش فلسـفه علمی ؛هانس ،رایشـنباخ .۱۰

  .۱۳۸۴ ،فرهنگی

  .۱۳۹۴ ،۶۳ش ،مجله ذهن، »فلسفه مضاف« ؛اکبرعلی ،رشاد .۱۱

  .۱۳۸۵ تابستان و بهار ،۴۰-۳۹ش ،۱۱س ؛قبسات، »فلسفه مضاف« ؛ـــــ .۱۲

انتشارات  :تهران ،۲چ ؛ترجمه یوسـف عفیفی ؛ای بر فلسـفه علممقدمه ؛رودلف ،کارناپ .۱۳

  .۱۳۷۳ ،نیلوفر

 :تهران ؛فاضل اسدی امجد و بزرگیدشـتترجمه مهدی  ؛فلسـفه علم ؛الکس ،روزنبرگ .۱۴

  .۱۳۸۴ ،کتاب طه



 

 

یس
س

ح
مد

ح
دم

ی
 ن

ظم
کا

نی
 ی

ابا
م ب

اس
و ق

ی
ی

 

82 

 

یخ ؛راداکریشنان ،سروپالی .۱۵  انتشارات ،۲چ :تهران ؛یوسفیان جواد هترجم ؛غرب فلسفه تار

  .۱۳۸۲ ،فرهنگی و علمی

  .ق۱۴۳۰ ،النور طلیعه انتشارات :بیروت ،۳چ ،۱ج ؛اسفار ؛لهینأصدرالمت .۱۶

 ةیالعلم الحوزة یف نیالمدرس جماعة :قم ،۱۲چ ؛همکالح ةینها ؛نیمحمدحس ،ییطباطبا .۱۷

  .ق۱۴۱۶ ،یالإسلام النشر مؤسسة ،بقم

 فرهنگ پژوهشگاه انتشارات :تهران ؛مضافهای فلسفه در جسـتاری ؛ابوالحسـن غفاری .۱۸

  .۱۳۹۸ ،اسلامی واندیشه

  .م۱۹۹۵ ،دار و مکتبه الهلال ،۱ط ؛تحصیل السعاده ؛ابونصر محمد بن محمد ،فارابی .۱۹

 ،۱۹ش ؛فصلنامه صدرا، »های مضاف به علومتأملی در تعریف فلسفه« ؛مسعود ،فیاضی .۲۰

۱۳۹۵.  

؛ )تکامل تاریخی مفاهیم علمی و پیامدهای فلسفی آنها( فلسـفه علم ؛نیکلاس ،کاپالدی .۲۱

  .۱۳۷۷ ،سروش :تهران ؛ترجمه علی حقی

  .۱۳۹۴ ،نتشارات ققنوس تهران؛ بهروز نظری هترجم ؛نقد عقل محض ؛مانوئلیا ،کانت .۲۲

  .۱۳۷۰ ،دانشگاهی نشر مرکز ،تهران؛ حدادعادل غلامعلی ترجمه ؛تمهیدات ؛ـــــ .۲۳

 ،امروز پیام نشر :تهران ؛صادقی پریسا هترجم ؛هنر فلسفه بر معاصر درآمدی ؛نوئل ،کرول .۲۴

۱۳۹۴.  

ــروش :تهران ؛وحیدا فریدون ترجمه ؛اجتماعی علوم در فرهنگ مفهوم ؛دنی ،کوش .۲۵  ،س

۱۳۸۱.  

 ،یخوارزم انتشــارات تهرانک ؛فولادوند اللهعزت ترجمه ؛کانت فلســفه ؛اشــتفان ،کورنر .۲۶

۱۳۸۹.  

 اراتانتش :تهران ؛ثلاثی محسن ؛شـناسـیجامعه بزرگان اندیشـه و زندگی ؛لیوئیس ،کوزر .۲۷

  .۱۳۷۳ ،علمی

  .۱۳۷۶ ،۴ش ،۳س ؛نقد و نظر ،»فقه فلسفه پیرامون اقتراح« ؛صادق ،لاریجانی .۲۸

یخی به فلسفه علم ؛جان ،لازی .۲۹   .۱۳۹۰ ،سمت :تهران ؛ترجمه علی پویا ؛درآمدی تار

  .۱۳۹۰ ،انتشارات حکمت :تهران ؛ترجمه حسین کرمی ؛فلسفه علم ؛جیمز ،لیدیمن .۳۰
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۱۳۷۷.  

یه معرفت در فلسفه کانتظن ؛یوسـتوس ،هارتناک .۳۵  :تهران ؛ترجمه غلامعلی حداد عادل ؛ر
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